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 مقدمه
ترین سخنان به یادگار  ناب  ۀهای حدیثی در دسترس و از زمر یکی از ارزشمندترین مجموعه  لاغهالب نهج

بهای دیگری، نیازمند  نند نیل به هر گوهر گرانان و مولای متقیان است. فهم این متن زیبا مار بیمانده از امی
ها و قل متن، دشواریو ن ها در حفظچندان آسان است. دشواری فهم از یک سو و برخی غفلتطی مسیری نه

آسیب در فهم  گاه  می  البلاغهنهجهایی  با سرمایهپدید  اگر  به سآورد.  اندک  برویم، راغ  ای  ثمین  درّ  این  فهم 
توان مروارید پرورده از جان امیر مؤمنان آسیب بزنیم. به سخن دیگر، هرچند نمی  بسیار ممکن است به این 

اما   یافت،  مولا  کلام  در  نقصی  و  ک عیبی  میوششدر  آن،  فهم  و  نقل  به  ناظر  بشری  و های  خطاها  توان 
 البلاغه نهجها در فرآیند فهم متن  نوشتار، برخی دشواریاین  های معمول انسانی را مشاهده نمود. در  کاستی

 .کنیمرا معرفی می
می را  مقاله  این  عام  کتابپیشینه  نوشتهتوان  آسیبهای  عرصه  در  مقاشده  برخی  نیز  و  لات  شناسی 

شناسی حدیث را  های عمومی آسیبدانست. کتاب  البلاغهنهجشناسی بر  اختصاصی در تطبیق کلیات آسیب
 :ها و مقالات اختصاصی نیز عبارتند ازنامهبرخی پایان  1ام. شناسی حدیث گزارش کردهر کتاب آسیبتر دپیش

شناسانه بررسی آسیب»مقاله    2، «صاراخت با تأکید بر تقطیع و    البلاغهنهجشناسی فهم  آسیب»نامه ارشد  پایان
زدگی در فهم آسیب فارسی»مقاله  3«، ه البلاغنهجهای معاصر  های عبده و صبحی صالح بر ترجمهتأثیر نسخه

 5«. البلاغهنهجهای شناسی ترجمهآسیب»و نیز مقاله  4؛«البلاغهنهجهای احادیث با تأکید بر ترجمه
ها معطوف  و مأجور نویسندگان آن  ها آشکار است، کوشش موفقو نوشتهها  گونه که از عنوان مقالههمان

آسیب از  یا بخشی  یکی  برخی دشبه  و  و هیچواریها  بوده  و رصد  ها  پیگیری  برای  را  روندی  یا  یک فهرست 
ندادآن ارائه  پیشهها  نوشته  در  میاند.  معیرو،  فرآیند  یک  پایه  بر  دشواریکوشیم  فهم ن،  دامنگیر  های 

ها، همان روند معرفی شده در بندی و آوردن نمونهرا نشان دهیم. فرآیند مفروض ما برای دسته  هلبلاغانهج
 6. فهم حدیث است  روش  کتاب

 
 . یشناس ب یآس نهیش یدرس اول، پ ث،یدح یشناسب ی ر. ک: آس 1.
 .۹2-۹3 سال دفاع:زهرا ایمانی خوشخو، به راهنمایی استاد مجید معارف، دانشگاه قرآن و حدیث، شعبه شهر ری،  .2
 . 158-135، صفحه  13۹0، سال:6شماره:  3، دوره:مجله حدیث پژوهیحامد پور رستمی،  .3
 . 8۹ – 60، صفحه 13۹4، اسفند 78 یاپی، شماره پ20وره د ث،یمجله علوم حد فرزاده،یخن یو عل یانیآشت یواعظ ی نوشته بدر  .4

،  4۹  یاپی، شماره پ 13)دهخدا(، دوره    یرسفا  اتیمتون زبان و ادب   لیو تحل  ریو منصور پهلوان، مجله تفس  اسرین  یعتیحامد شر   5.
 . 43۹ – 407صفحه 

 . ثیفهم حد یاجمال ر یبخش دوم، س ث،یر.ک: روش فهم حد .6

https://www.sid.ir/journal/478/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/16424/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/16424/fa
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 تصحیف و نسخه بدل   .1
ویژه حدیث، اطمینان از صحت ضبط و نقل آن است. این  دانیم که نخستین گام برای فهم متن، بهمی

ختانه، به دلیل اقبال قابل توجه های متعدد متن میسر است. خوشبسخهار از طریق گردآوری و مراجعه به ن ک
های تألیف و نشر از نخستین سال البلاغهنهجمتعدد متن استنساخ  ینه ، زمالبلاغهنهججهان ادب و دانش به 

 ها بدلهای فراوانی از آن در دسترس است. بر این اساس، لزوم توجه به نسخهآن فراهم شده و اکنون نسخه 
دشواریبه از  یکی  فهم  عنوان  در  می  البلاغهنهجها  شمار  بیبه  و  ضبطآید  به  نادیدهتوجهی  و  متعدد    های 

 .شود تلقی می البلاغهنهجهای فهم  ز آسیبعنوان یکی ا تن اختلاف نسخ، بهگرف
را    ای شایع مانند نسخه مرحوم صبحی صالحنمود عملی این آسیب در روزگار معاصر، این است که نسخه

  نند ما  البلاغهنهجهای مورد استفاده شارحان کهن و بزرگ  تر و نسخههای قدیمیاصل قرار داده و به نسخه
الد راوند قطب  بیهقی،  کیدری،  نمیالحدیدأبیابنی،  ین  مراجعه   ... و  عبده  محمد  شیخ  بحرانی،   1شود.، 

های مشابه در دیگر است به نقل  افزون بر این، در جاهای حساس و به هنگام احساس نادرستی متن، نیاز
 2 .یمکن نمونه، به ذکر یک مورد بسنده می ها نیز مراجعه کنیم. به عنوانکتاب

قَالَ  کَاةَ فَرَضَ    :×وَ  الزَّ وَ  رِ  کِبإ الإ عَنِ  زِیهاً  تَنإ لَاةَ  الصَّ وَ  كِ  رإ الشِّ مِنَ  هِیراً  تَطإ یمَانَ  ِ
الْإ هُ  اللَّ

یَامَ  قِ وَ الصِّ زإ بِیباً لِلرِّ حَجَّ ]تَسإ قِ وَ الإ خَلإ لَاصِ الإ خإ تِلَاءً لِِْ ینِ  ابإ رِبَةً لِلدِّ وِیَةً[ تَقإ جِهَادَ عِ   تَقإ   زّاً وَ الإ
لَامِ  سإ ِ

مَخَاوِفِ وَ   ...لِلْإ مَاناً مِنَ الإ
َ
لَامَ أ ةِ وَ السَّ مَّ

ُ مَانَةَ نِظَاماً لِلْإ
َ مَامَة.  الْإ ِ

ظِیماً لِلْإ اعَةَ تَعإ  3وَ الطَّ
در  همان که  نشاگونه  عبارت  با خطننخستین  آن، مشاهده میدار،  زیر  نقل شده  کشی  دو نسخه  شود، 

اگرچه »تقویة«   تواناست و از این رو حج را می یا نزدیکی به آن دانست. در این عبارت،  موجب تقویت دین 
مفهوم و  پدید  میتر  زیباتر  مشکلی  و  است  مقبول  نسخه  دو  هر  معنای  اما  انمینماید،  گفتنی  در آید.  ست، 

ح شرو  دار دوم نیز اختلاف نسخه میان »الامانة« و »الامامة« مشهور است که با توجه به سیاق و عبارت خط

 
موسسه دارالحدیث، با اشراف استاد سید محمدکاظم طباطبایی دست به کار بزرگی زده و با گردآوری    پژوهشگاه قرآن و حدیث.  1

ش از بیست نسخه مقابله نموده و با بیست نسخه دیگر سنجیده و متن مهذبی را ارائه داده ، آن را با بیالبلاغهنهجها نسخه از  ده 
 یابد، ان شاء الله. ودی نشر می ز مراحل پایانی کار است و بهاست. این اثر نفیس در 

 «.البلاغهنهجهای معاصر های عبده و صبحی صالح بر ترجمهشناسانه تأثیر نسخهر.ک: »بررسی آسیب  .2
   .252، حکمت البلاغهنهج.  3
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کتاب  1البلاغهنهج در  شده  نقل  متون  معاصر  و  حدیثی  تصحیف    »الامانة«توان  می  2البلاغه نهجهای  را 
میان اجزای   »الامامة« ارتباط معنایی بیشتری  این صورت،  پدید می  دانست. در  یا متن  از دشوارفهمی  و  آید 

 .شودی میانکار قلبی جلوگیر 
 معنای غیر رایج واژه  .2

پای به سراغ واژهض فهم حدیث،  مفروفرآیند    ۀبر  باید  از احراز صحت متن،  با کمک  پس  و  برویم  پژوهی 
اسنامهلغت این مرحله ممکن  در  آنچه  یابیم.  واژه دست  به فهم درست  و احصای کاربردها،  ت مانع فهم ها 

معانی یا   ی از. اگر یکدرست ما شود، چند معنا داشتن واژه یا تفاوت قابل توجه در کاربردهای معنایی آن است
تر از سایر معناها باشد و مقصود پدیدآورنده متن معنای غیر رایج باشد، ممکن ها رایجگونه واژهربردهای اینکا

یج، دچار نافهمی یا بدفهمی متن شویم. واژه »عفو« در نامه امام  است به دلیل غفلت از معنا یا کاربرد غیر را
 :حالت استاین  خوب از  به حارث همدانی، یک نمونه ×علی

هَ فِي ]جُمَلِ  طِعِ اللَّ
َ
سَكَ  ...أ هِ فَاضِلَةٌ عَلَی مَا سِوَاهَا وَ خَادِعإ نَفإ مُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّ

ُ
[ جَمِیعِ أ

ارإ  وَ  عِبَادَةِ  الإ وَ  فِي  هَا  هَرإ تَقإ لَا  وَ  بِهَا  وَهَافُقإ  عَفإ تُوباً   خُذإ  مَکإ کَانَ  مَا  إِلاَّ  نَشَاطَهَا  عَلَیإ وَ  مِ   نَ  كَ 
فَرِی هَا. الإ دَ مَحَلِّ هُ لَا بُدَّ مِنإ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنإ  3ضَةِ فَإِنَّ

 4کند. دچار مشکل میفهم متن را    «گذشت و بخشش» به    «عفو»روشن است که در این عبارت، ترجمه  
نامتدا ن را مدنظر قرار ول آبه همین دلیل، پس از احراز صحت متن، باید احتمال چندمعنایی واژه یا کاربرد 

خوشبختانه، مصحح توانمند    5ها ممکن است.دهیم. بررسی این احتمال با مراجعه به کتب لغت و برخی شرح
و بسیاریالبلاغهنهج اینجا  در  با  ، جناب صبحی صالح،  از مواضع  از کتاب  دیگر  و برخی  استفاده  لغت  های 

این به  معتبر،  دشواریشروح  داشگونه  توجه  لغوی  وهای  ایشان   ته  اینجا،  در  است.  داده  ارائه  را  خود  تبیین 
 :چنین آورده است

وَها«» أي وقت فراغها و ارتیاحها إلی الطاعة و أصله العفو، بمعنی ما لا أثر فیه  :  خُذإ عَفإ
 وقت الذي لا شاغل للنفس فیه. ملك، عبر به عن اللْحد ب

 
 . 86ص ،1۹شرح نهج البلاغة، ج .1
 . 14، ح46نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص. 2
 .  6۹، کتاب البلاغهنهج. 3

 .اندبه معنای گذشت گرفته البلاغهنهجالحدید و معارج الاسلام و نیز شرح ابن ابیالبلاغه مثل فیض مترجمان نهج برخی 4.
ء، و الآخر علی طَلَبِه. ثم  : »عفو: العین و الفاء و الحرف المعتلّ أصلان یدلُّ أحدهما علی تركِ الشی56، ص4ج ،مقاییس اللغة. 5

 «.تفاوَتُ فی المعنی یرجع إلیه فروعٌ کثیرة لا ت
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 زدگی  فارسی .3
فارسی خاص  دشواری  آسیباین  و  ز تاسزا  زبانان  اندازه  بان.  به  که فارسی  درآمیخته  عربی  زبان  با  ای 

ها باشند. این درآمیختگی به حدی آنکه متوجه عربی بودن آنبرند، بیهای عربی را به کار میبسیاری از واژه
تر است، مانند عقل و خرد، محبت و مهر، صورت  تر یا رایجعربی از معادل فارسی آن مفهومگاه واژه    است که

آورد، یکسان پنداشتن معنای واژه در هر دو زبان است. برای . آنچه زمینه بدفهمی متن را پدید می  و...و رخ  
می گمان  معنایی  نمونه،  همان  به  نیز  عربی  در  »احتمال«  واژه  که  فارس کنند  در  یعنی  که  است،  متداول  ی 

ر به تصور ذهنی است و در ناظ  کنند واژه »احتمال« رود. به عبارت دیگر، تصور میحدس و گمان، به کار می
رو، در فهم دو حکمت زیر با مشکل   رود که یقین یا حتی ظنّ و گمان به چیزی ندارند. از اینجایی به کار می

 :شوندروبرو می
صَ   ×قَالَ   عَ ]وَ[  الإ رُ  وَ  دإ ةِ  مَوَدَّ الإ حِبَالَةُ  بَشَاشَةُ  الإ وَ  هِ  سِرِّ دُوقُ  صُنإ تِمَال اقِلِ  رُ    الِاحإ قَبإ
عُ ا  1. یُوبلإ

قَالَ  مُوَاصِلُونَ   ×وَ  الإ ثُرُ  یَکإ صَفَةِ  بِالنَّ وَ  بَةُ   هَیإ الإ تَکُونُ  تِ  مإ الصَّ رَةِ  ظُمُ    بِکَثإ تَعإ ضَالِ  فإ ِ
بِالْإ وَ 

وَ  دَارُ  قإ
َ وَ الْإ بِالتَّ تَتِ   وَ  اضُعِ  مَةُ  عإ النِّ تِمَالِ مُّ  مُؤَنِ   بِاحإ عَادِ   الإ الإ یرَةِ  بِالسِّ وَ  دُدُ  ؤإ السُّ هَرُ  لَةِ یَجِبُ  یُقإ  

مُنَاوِئُ  فِیهِ تَ  الإ مِ عَنِ السَّ حِلإ هوَ بِالإ صَارُ عَلَیإ نإ
َ ثُرُ الْإ  2. کإ

معنای   به  عربی  در  واژه »احتمال«  که  است  در حالی  یعنی  این  است؛  بتحمّل  و  بردباری  ر دوش نوعی 
بر ما سنگینی می باری که  قی است و در اخلا  شود که »احتمال« صفتی کند. با این معنا روشن میکشیدن 

هایی مانند بدگویی و و عیبهای تند  دهد که بردباری و برنیاشفتن مانع بروز واکنشمتن اول چنین معنا می
ها،  ها، پرداختمالی و قبول خسارتوش کشیدن تعهدات  م نیز منظور بر دشود. در متن دوگویی میدشنام

   .ضمانت و دیگر امور ناظر به بزرگی و سیادت است
اند. »نائل« در  های دیگر مانند »نائل«، »شعار« و »وحشت« نیز به همین گونهرخی واژهست که بانی  گفت

به   البلاغهنهج  ر حالی که در متنو رسیده باشد، د  رود که به عطایی دست یافتهفارسی درباره کسی به کار می
 .معنای خود عطیه و هدیه به کار رفته است

 
 . 6 ، حکمتالبلاغهنهج. 1

 .  220 حکمت ،همان 2.
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کَائِ  هِ الإ دُ لِلَّ حَمإ  نِ قَ الإ
َ
سِيٌّ أ نإ یَکُونَ کُرإ

َ
لَ أ رَكُ  بإ سٌ لَا یُدإ وإ إِنإ

َ
وإ جَانٌّ أ

َ
ضٌ أ رإ

َ
وإ أ

َ
وإ سَمَاءٌ أ

َ
شٌ أ وإ عَرإ

م  
م   بِوَهإ

رُ بِفَهإ غَلُهُ وَ لَا یُقَدَّ قُصُهُ وَ لَا   سَائِلٌ وَ لَا یَشإ ... .  نَائِلٌ  یَنإ ن 
یإ
َ
ن  وَ لَا یُحَدُّ بِأ

ظُرُ بِعَیإ  1وَ لَا یَنإ
به کار میار« در ع»شع  واژه فارسی  به معنایی که در  به هیچ روی  به معنای جامه  ربی  بلکه  برند نیست، 

ه دارد. مقصود ه جامه رویین اشار مقابل »دثار« که بچسبد؛ در  زیرین، یعنی لباسی است که به »شَعر« یا مو می
شود،   داده  بیشتری  اهمیت  خدا  از  اطاعت  به  که  است  آن  زیر  قطعه  در  ا امام  شعار  نه  و  برآورند  فریاد  ینکه 

 .دهند
شِکُمإ 

إ
نُ فَزَعِ جَأ مإ

َ
هِ     وَ أ عَلُوا طَاعَةَ اللَّ مَتِکُمإ فَاجإ خِیلًا  وَ دَ    دُونَ دِثَارکُِمإ   شِعَاراً وَ ضِیَاءُ سَوَادِ ظُلإ

مُورکُِمإ وَ مَنإ   دُونَ شِعَارکُِمإ 
ُ
قَ أ مِیراً فَوإ

َ
لَاعِکُمإ وَ أ ضإ

َ
نَ أ اً    لِحِینِ وُرُودِکُمإ وَ شَفِیعهَلًا وَ لَطِیفاً بَیإ

مِ فَزَعِکُمإ وَ مَصَابِیحَ لِبُطُونِ قُبُورکُِمإ وَ سَکَناً لِطُولِ     طَلِبَتِکُمإ    لِدَرَكِ  ةً  لِیَوإ شَتِ وَ جُنَّ وَ    کُمإ وَحإ
بِ مَوَاطِنِکُم... .   2نَفَساً لِکَرإ

در   که  است  »وحشتکم«  واژه  قطعه،  این  در  توجه  جالب  کار  فارس نکته  به  ترس  و  دهشت  معنای  به  ی 
ما را به این   ×رود، ولی در عربی به معنای تنهایی و بدون انیس و مونس بودن است. در واقع، امام علیمی

 .برزخ کنیم را مونس تنهایی دور و دراز خود در قبر و عالممعنا برانگیخته که اطاعت الهی 
 بار ارزشی واژه  .4

شوند. برای  نا یا بار ارزشی آن میزمان دستخوش تغییراتی در اصل مع  گذر  ها دردانند که برخی واژهمی
نمی کار  به  چرک  معنای  به  دیگر  اکنون  "شوخ"  واژه  درنمونه،  اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  همچنین،   رود. 

لمیه سه عبرای نشان دادن متعلّمان مدر کند که از کاربرد واژه »طالبان«  ایران و افغانستان، افراد را ناگزیر می
های به کار رفته توان در برخی واژهب« سود بجویند. تغییر این بار ارزشی را میبپرهیزند و از جمع مکسر »طلا 

 .نیز مشاهده کرد البلاغهنهجدر 
ما از  »تعمق«  هماواژه  هنوز  »عمق«  میده  را  »ژرفا«  یعنی  خود  کهن  معنای  امان  واژه  این  در    رساند. 
ار ارزشی مثبت نداشته است. اکنون چاه عمیق منفی داشته و مانند روزگار ما، بزشی  گذشته بسیار دور، بار ار 

در روزگار  اش مورد تحسین است.  نگریعمیق دارد و محقق متعمق به دلیل ژرفارزش بیشتری از چاه نیمه
قبیله برخی  نیاز  عرب جاهلی،  و  بودند  و حرکت  از هجرت  ناگزیر  از خودها  را جلوتر  دنبال به    داشتند فردی 
ها به سوی آنجا حرکت تا پس از یافتن و بازگشت او، همه قبیله را با چهارپایان و دام  یافتن منابع آب روانه کنند

 
 . 182خطبه . همان،  1
 .1۹8 خطبه  ،. نهج البلاغة2
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ر اثر غفلت یا پافشاری بیهوده برای یافتن آب، چنان در عمق شد، گاه ددهند. این فرد که »رائد« نامیده می
ت و  خشک  میبیابان  فرو  عربستان  کهفتیده  میآب    رفت  تمام  بیهمراهش  راهی  در  و  دچار  شد  بازگشت، 

رفتند،  گرایانه در اعماق بیابان فرو میباکانه و افراطگردید. به چنین افرادی که بیتشنگی و مرگ ناخواسته می
 .گفتندمیمتعمق 

زیر  این رو، در حکمت  به  ،از  از چهار ستون کفر خوانده شده است.  تعمق  بدوعنوان یک ستون  ن  یعنی 
تواند انسان را و بدون توجه به بازگشت، می  شدن به دنیای وهم و خیال برای کشف اسرار پنهان  ادگی واردآم

 .به کفر بکشاند
عَلَی   دَعَائِمَ  بَعِ  رإ

َ
أ عَلَی  رُ  کُفإ الإ قِ وَ  عَمُّ قَاقِ   1التَّ وَ الشِّ غِ  یإ الزَّ وَ  نَازُعِ  التَّ قَ ،  فَمَنإ  وَ  یُنِبإ   تَعَمَّ  لَمإ 

حَ إِلَی   2... . قالإ
رسوخ در علم را نه فرو   ×حال با این معنای فهمیده شده از »تعمق« به خطبه  اشباح بنگریم. امام علی

از عجز  به  اقرار  و  کشیدن  پاپس  که  چیز  هر  ژرفای  در  ندارند،    رفتن  تکلیفی  آن  به  آنچه  به  علمی  احاطه 
اندازیم. در این می  ×ه اشباح امام علیخطب  با توجه به معنای فهمیده شده از »تعمق«، نگاهی به  داند. می

خطبه، امام رسوخ در علم را نه فرو رفتن در ژرفای هر چیز، بلکه پاپس کشیدن و اقرار به عجز از احاطه علمی  
 داند.  به آن تکلیف ندارد، میبه اموری که انسان 

مِ  عِلإ الإ فِي  اسِخِینَ  الرَّ نَّ 
َ
أ لَمإ  اعإ نَا  :وَ  غإ

َ
أ ذِینَ  الَّ تِحَامِ    هُمإ هُمُ  اقإ دُونَ  عَنِ  رُوبَةِ  مَضإ الإ دَدِ  السُّ

هُ    جُوبِ فَمَدَحَ اللَّ مَحإ بِ الإ غَیإ سِیرَهُ مِنَ الإ لَةِ مَا جَهِلُوا تَفإ رَارُ بِجُمإ قإ ِ
غُیُوبِ، الْإ تِرَافَهُمإ  الإ تَعَالَی اعإ

تَرإ  ی  سَمَّ وَ  ماً  عِلإ بِهِ  یُحِیطُوا  لَمإ  مَا  تَنَاوُلِ  عَنإ  زِ  عَجإ قَ کَهُ بِالإ عَمُّ التَّ ثَ    مُ  بَحإ الإ هُمُ  فإ یُکَلِّ لَمإ  فِیمَا 
حَانَهُ عَلَی قَ  هِ سُبإ رإ عَظَمَةَ اللَّ تَصِرإ عَلَی ذَلِكَ وَ لَا تُقَدِّ هِهِ رُسُوخاً فَاقإ لِكَ فَتَکُونَ  عَنإ کُنإ رِ عَقإ دإ

هَالِکِین   3. مِنَ الإ
 

الذه  .1 بر  التعمق:  )تعلیقات صبحی صالح  واژه  البلاغهنهجاب خلف الْوهام علی زعم طلب الْسرار  از  4465،  گاهی  آ برای  (؛ 
های : پژوهشی درباره مارقین و ریشه 2۹3، ص6، جلد  ×رید به دانشنامه امیرالمؤمنیندلایل و مستندات تبیین »تعمق«، بنگ 

 .انحراف آنان
 .31حکمت ، البلاغهنهج .2
 .× هي من جلائل خطبهو  ۹1خطبه  .3
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ن آن، کاری دشوار و  درک بار ارزشی کهه و  روشن است که رهاندن ذهن از بار ارزشی کنونی و مأنوس واژ
ای از کاربردهای واژه است. این تلاش ضروری دار و احصای گستردهنیازمند تلاش فکری و نیز تتبع دامنه

کم به آن نزدیک شد و دچار بدفهمی  گونه که مراد پدیدآورنده بوده، فهمید یا دستاست تا بتوان متن را همان
   .نشد

می بخش  همین  اتو در  که  ان  کرد  واژهشاره  ارزشی  تابع  بار  نیز  آنان  عملکرد  یا  حیوانات  به  ناظر  های 
است.  کاربران  زبانی  و  ملی  نمی  1فرهنگ  خاطر  آزرده  کلب  و  شتر  به  تشبیه  از  عرب  نمونه،  شده، برای 

 چنینشوند، بلکه مدح و ستایش  ب و شاهین ناراحت نمیگونه که ایرانیان از تشبیه کسی به شیر و عقاهمان
ای همانند »الْنعام« )شتران یا چهارپایان( در نظر دارند. از این رو، در فهم و حتی ترجمه واژه  شخصی را در

الإ  تِهِ  بَیإ حَجَّ  کُمإ  عَلَیإ فَرَضَ  »وَ  همچون  لَهُونَ[ عباراتی  ]یَوإ وَ  عَامِ  نإ
َ الْإ وُرُودَ  یَرِدُونَهُ  نَامِ 

َ لِلْإ لَةً  قِبإ جَعَلَهُ  ذِي  الَّ حَرَامِ 
 
إ
حَمَام«، لَهُونَ إِلَ یَأ هِ ]وَلَهَ[ وُلُوهَ الإ  .نیاز است به این نکته توجه داشته باشیم 2یإ

 های اصطلاحیترکیب .5
ها نیستند، اما اجتناب از  لمثلاها و ضربکیبو منحصر به تر   3ای هستند کلمهها گاه تکاگرچه اصطلاح

تر است. برای توضیح  جزای اصطلاح مشکلاز ابازگرداندن ترکیب اصطلاحی به معنای لغوی و ساده برآمده  
 « و  »فروش«  کلمه  دو  با  »کلاه«  واژه  ترکیب  از  مطلب  میاین  سود  »کلاهبردار«  ترکیب  فروش«  جوییم. 

آید.  ی اجزای آن یعنی »کلاه« و »فروش« به دست میگی از جمع معانعنای آن به ساد اصطلاح نیست و م
اصطلاحی »کلاه ترکیب  در  ساده  روش  یک  بردااین  اجزای  معنای مجموع  دیگر،  به سخن  است.  ناکام  ر« 

ی اصطلاح  یکپارچه  معنای  با  اصطلاحی  نیست.  ترکیب  نمیکسان  رو  این  واژهاز  بهتوان  در  های  کاررفته 
عنوان معنای عبارت و مقصود ها را بهمعنا کرد و سپس حاصل جمع آن  یک بهحی را یکهای اصطلارکیبت

 4. دانست ×امام

 
گاهی بیشتر، ر.ک  .1 سلمانی، ، پوران میرزایی و عطیه  البلاغهنهجانگاری انسان در  تأثیر تمایزات فرهنگی در فهم حیوان:برای آ

 . 1402نشر دارالحدیث، قم، 
 ، انتهای خطبه. 1. خطبه 2

 (.جه برای یادآوری مولا امام زمان)عرود و گاادب به کار میمانند واژه »آقا« که گاه برای اشاره به شخص با  3.
ایم. همچنین در کتاب  کرده های فهم آنها را بررسیپژوهی به این موضوع پرداخته و شیوهای ویژه اصطلاحما پیشتر و در مقاله. 4

عبارت برخی  به  حدیث  فهم  وَ روش  بعینِهِ  تُمإ  نإ
َ
أ الّذی  اللّهَ  قُوا  »فَاتَّ مانند  بِیَدِهِ« ها  نَواصِیکُم  خطبه      جُنُودِكَ  183در  مِنإ  »فَوَلِّ   ،

با« نامه   قاهُمإ جَیإ نإ
َ
أ وَ  لِلّهِ و لِرسولِهِ ولِْمامِك  سِكَ  نَفإ صَحَهُمإ فی  نإ

َ
كِ عَنّی« در حکمت  ، »یا دُ 53أ إلَیإ وَ    77نیا!  تَ شَکِیرا  و »لَقَدإ طِرإ
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اگرذکر  شایان   که  ضرب  است  یک  اصطلاحی  نمایندگی  ترکیب  را  کهن  ماجرایی  معمولًا  باشد،  المثل 
گاهی از ماجرای  کند. بنابراین، فهم بهتر و دقیقمی عبارت  ت. برای نمونه،  زمینه آن اس پشتتر آن نیازمند آ

 :به شرح زیر است ×»خَلَاکُمإ ذَمٌ« در وصیت امام علی 

فَاللَّ  تِي  وَصِیَّ ا  مَّ
َ
لَا أ وَ هَ  ئاً  شَیإ بِهِ  رکُِوا  تُشإ داً     نِ    |مُحَمَّ هَذَیإ قِیمُوا 

َ
أ تَهُ  سُنَّ عُوا  تُضَیِّ فَلَا 

نِ وَ خَلَاکُمإ  بَاحَیإ مِصإ نِ الإ قِدُوا هَذَیإ وإ
َ
نِ وَ أ عَمُودَیإ رُدُوا .  الإ  1ذَمٌ  مَا لَمإ تَشإ

 :عبارت »خلاکم ذمّ« را چنین تبیین نموده است الحدیدأبیابن
مجری  جار   کلمةی  ه فقیة  علیکم  ذمّ  لا  و  معناها:  مرفوع المثل،  ذمّ  و  أعذرتم؛  د 

 2.بالفاعلیة، معناه: عداکم و سقط عنکم
ر«  مإ

َ
أ لِقَصِیر   یُطَاعُ  کَانَ  »لَوإ  از  3جمله  پس  خطبه  تحکیم    در  است.  ماجرای  چنین  در    الحدید أبیابننیز 

 :ماجرا بسنده کرده و توضیح چندانی نداده استهرت جا نیز عبارت مزبور را نیازمند شرح دیده ولی به شاین
لو کان یطاع لقصیر أمر فهو قصیر صاحب جذیمة و حدیثة مع جذیمة و مع الزباء    و قوله:

 4. بقصیر مشهور، فضرب المثل لکل ناصح یعصی 
 :ل ماجرا را آورده و کمک فراوانی به فهم مطلب نموده استجا اصخوشبختانه مرحوم خویی در این

انّ جزیمة  هذا ه  یر قصو   العرب. روی  ملوك  بن سعد مولی جزیمة الابرش من  و قصیر 
قتل أبا الزّباء ملکة الجزیرة، فبعث إلیه عن حین لیتزوّج بها خدعة و سألته القدوم علیها  

جنوده مع ابن اخته عمرو بن عدي،    ابها إلی ذلك و خرج فی ألف فارس و خلف باقيفأج
إلیها فلم یقبل رأیه فلما قرب جزیمة من الجزیرة  لا    و أشار قصیر الی جزیمة أن یتوجه 

جنود الزباء بالعدة و لم یر منهم إکراما له فأشار قصیر إلیه بالرّجوع عنها و قال  استقبله  

 
با« در حکمت  تَ سَقإ های اصطلاحی در جای  ایم. این گونه ترکیب یز اشاره کردهاند نجازی به کار رفتهمصورت به، که گاه 3۹4هَدَرإ

 .خود باید به تفصیل تحلیل گردند
 . 14۹خطبه  ،نهج البلاغة. 1
 . 121، ص۹الحدید، جأبيلابنالبلاغة نهجشرح  .2
 .35، خطبه البلاغهنهج. 3
 . 204، ص2الحدید، جأبيلابنالبلاغة نهجشرح . 4
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غدرت به و قتلته فعند ذلك    شان النسّاء الغدر فلم یقبل فلما دخل علیهاإنّها امرأة و من  
فی  أمر  لقصیر  یطاع  لا  قصیر:  في  ضرب  قال  مصیب  هو  و  عصي  ناصح  لکلّ  المثل  به 

 1رأیه.
د ا  زین   البلاغهنهجشارحان    گر یگاه  آن  نیبه  به  مراجعه  و  داشته  توجه  تنگنانکات  از  گذر  در  را  ما    یها 

 . دهدیم  یار ی  دشوار فهم اصطلاح
 ساختار نحوی .6

ماید. اگر در این مرحله  نمیها، نیاز به فهم ساختار نحوی رخ  فرآیند فهم متن، پس از فهم معنای واژهدر  
مانیم. این دشواری اگرچه نادر درست متن ناتوان می  ساختاری متن را دریافت، از فهمهای دروننتوان نسبت

مطال و  فاخر  سخنان  در  گاهی  ولی  میاست،  پیش  عمیق  است  ب  گفتنی  ادبآید.  درجه  هرچه  و که  دانی 
ای از  باشد،  بیشتر  ادبی  و  عربی  متون  با  دشممارست  مین  کاسته  میواری  نمونه،  عنوان  به  به شود.  توان 

 .دار در متن زیر با بقیه متن اشاره کردشده و خط داریابی عبارت نشانارتباط
هُمُ  نَّ

َ
ذِینَ زَعَمُوا أ نَ الَّ یإ

َ
مِ دُونَنَ  أ عِلإ اسِخُونَ فِي الإ نَا الرَّ یاً عَلَیإ هُ ا کَذِباً وَ بَغإ نإ رَفَعَنَا اللَّ

َ
مإ وَ عَهُ وَ وَضَ  أ

طَ  عإ
َ
عَمَی. أ لَی الإ تَجإ هُدَی وَ یُسإ طَی الإ تَعإ رَجَهُمإ بِنَا یُسإ خإ

َ
خَلَنَا وَ أ دإ

َ
 2انَا وَ حَرَمَهُمإ وَ أ

 :چنین نوشته است  الحدیدأبیابند. توانند به کمک بیاین ینجا نیز شروح میدر ا
الحقیقة؛ قال  علی  هاهنا للتعلیل أي »لْن« فحذف اللام التي هي أداة التعلیل    و »أن«
 سبحانه

َ
فُسُهُمإ أ نإ

َ
مَتإ لَهُمإ أ سَ ما قَدَّ هِمإ : »لَبِئإ هُ عَلَیإ    3. «نإ سَخِطَ اللَّ

،  طور کامل اعتماد نمود. برای نمونهتوان بهیهای کنونی نم گذاریذکر این است که به اعرابنکته شایان 
وَ  ن  

بِعَیإ ظُرُ  یَنإ لَا  »وَ  عبارت  در  لُقُ«  »یَخإ لَا   لَا   واژه  وَ  وَاجِ  زإ
َ بِالْإ یُوصَفُ  لَا  وَ  ن  

یإ
َ
بِأ لُقُ   یُحَدُّ  رَكُ   یَخإ یُدإ لَا  وَ  بِعِلَاج  

حَوَاسِّ وَ لَا یُ  اس« بِالإ مجهول صورت  بهاست، در نسخه صبحی صالح  که در توصیف خداوند آمده    4قَاسُ بِالنَّ
لَق معلوم آمده است و صورت  بهعددی  ی متهاگذاری شده است. این در حالی است که در چاپ« اعراب»یُخإ

 
 . 87، ص4)خوئی(، جالبلاغة نهجمنهاج البراعة في شرح . 1
 . 144 ، خطبهالبلاغهنهج .2
ترجمه نشده است: »کجایند کسانی که   . در ترجمه استاد شهیدی این تعلیل86، ص۹الحدید: جأبيلابنالبلاغة  نهجشرح    .3

ه و آنان را فرو گذاشته، به ما عطا رانند. خدا ما را بالا بردمیپنداشتند آنان، نه ما دانایان علم قرآنند؟ به دروغ و ستمی که بر ما  
پویند، و را با راهنمایی ما می  کرده و آنان را محروم داشته، ما را در حوزه عنایت خود درآورد، و آنان را از آن برون کرد. راه هدایت

 «.جویندهای کور را از ما میروشنی دل 
 .  182خطبه  .4
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انده است و گویی این دهد آن را به صیغه معلوم خو ای شرح داده که نشان مینیز آن را به گونه  الحدیدأبیابن
 1.نماید تر میدرست
 جازیار مساخت .7

نیز صدق می مجازی  ساختار  در  شد،  گفته  نحوی  ساختار  در  و  آنچه  مجاز  فهم  دشواری  چند  هر  کند، 
ای ذوق هنری و تخیل نهفته در پشت زمینه آن بیشتر است. در واقع، در این گونه موارد نیازمند گونهویر  تص

تا   کنیم  ادبی هستیم  برقرار  ارتباط  پدیدآورنده متن  با ذهن  را در ذهن خود ترسیم بتوانیم  او  و صورت خیالی 
م توصیف و تصویر زیبا را در تعظی  هاهدرباره قرآن کریم است که د   ×ه بارز، خطبه امام علیکنیم. یک نمون

 :قرآن کریم آورده است
 
ُ
فَأ کِتَابَ نُوراً لَا تُطإ هِ الإ زَلَ عَلَیإ نإ

َ
رُهُ ثُمَّ أ رَكُ قَعإ راً لَا یُدإ دُهُ وَ بَحإ بُو  تَوَقُّ  مَصَابِیحُهُ وَ سِرَاجاً لَا یَخإ

هَاجاً  جُهُ   وَ مِنإ لِمُ    لَا یُضِلُّ نَهإ یَ ضَوإ وَ شُعَاعاً لَا یُظإ هَانُهُ وَ تِبإ مَدُ بُرإ قَاناً لَا یُخإ دَمُ  ءُهُ وَ فُرإ اناً لَا تُهإ
شَی   شِفَاءً لَا تُخإ وَ  کَانُهُ  رإ

َ
دِنُ  أ فَهُوَ مَعإ وَانُهُ  عإ

َ
أ ذَلُ  حَقّاً لَا تُخإ وَ  صَارُهُ  نإ

َ
أ زَمُ  تُهإ لَا  عِزّاً  وَ  قَامُهُ  سإ

َ
أ

بُوحَتُهُ  وَ بُحإ یمَانِ  ِ
بُحُورُهُ   الْإ وَ  مِ  عِلإ الإ یَنَابِیعُ  رِیَ   وَ  رَانُهُ   اضُ وَ  غُدإ وَ  لِ  عَدإ ثَافِيُ    الإ

َ
أ وَ     وَ  لَامِ  سإ ِ

الْإ
دِ  وإ

َ
یَانُهُ وَ أ حَقِّ وَ غِیطَانُهُ بُنإ زِفُونَ   یَةُ الإ تَنإ مُسإ زِفُهُ الإ رٌ لَا یَنإ مَاتِحُونَ وَ بَحإ ضِبُهَا الإ وَ    وَ عُیُونٌ لَا یُنإ

هَا     مَنَاهِلُ  مَی عَنإ لَامٌ لَا یَعإ عإ
َ
وَ أ مُسَافِرُونَ  جَهَا الإ وَ مَنَازِلُ لَا یَضِلُّ نَهإ وَارِدُونَ  لَا یَغِیضُهَا  الإ

ائِرُو کَامٌ نَ وَ ]إِکَامٌ السَّ قَاصِدُونَ   [ آ هَا  الإ  2. ... لَا یَجُوزُ عَنإ
توان سطرهای فراوانی نگاشت.  می  ها در شرح هر یک از جملات و ترسیم تصویر خیالی در پس زمینه آن

به چراغی فروزان مانند کرده که هیچ  ×امام علی را  نمیقرآن کریم  را بسان دریایی  گاه خاموش  آن  شود؛ 
نمی  ژرف گم  آن  در  کسی  که  روشن  راهی  به  همچنین،  نیست.  دسترسی  آن  عمق  به  که  در  دانسته  شود. 

هم متصل  ه است. کافی است این تصویرهای زیبا را به  بخشی دیگر، آن را معدن ایمان و چشمه دانش خواند
دست گرفته و راه یابد، با چراغی که به  کرده و چنین ترسیم کنیم: آن کس که به عرصه هدایت قرآن راه می

رسد و هر اندازه که از این معدن شود و به آبشخور علم و ایمان میروشنی که پیش روی اوست، سرگردان نمی
 .رسدبه پایان آن نمی  غنی برداشت کند،

 
 أي لا یحتاج في إیجاد المخلوقات إلی معالجة و مزاولة. بعلاج«»و لا یخلق   ؛88ص، 10ج ، الحدیدأبيشرح ابن .1
 . 1۹8. خطبه 2
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بوده و پیش از شارحان،    ×خود متوجه ساختار مجازی کلام مولا  &سید رضی گفتنی است که گاهی  
 .دهیممتن اقدام نموده است. یک نمونه را ارائه می خود در ذیل سخن به تبیین

کُوفَةِ  -  ×امام علی صَارِيُّ بِالإ نإ
َ ف  الْإ نُ حُنَیإ لُ بإ يَ سَهإ ینَ   وَ قَدإ تُوُفِّ جِعِهِ مَعَهُ مِنإ صِفِّ دَ مَرإ بَعإ

حَبِ 
َ
هِ وَ کَانَ ]مِنإ أ اسِ إِلَیإ حَبَّ النَّ

َ
نِي جَبَلٌ لَتَهَافَتَ : -[ أ حَبَّ

َ
 1. لَوإ أ

ب إلیه و لا یفعل ذلك إلا  معنی ذلك أن المحنة تغلظ علیه فتسرع المصائ  قال الرضي: و
مث  هذا  و  الْخیار:  المصطفین  و  الْبرار  قولهبالْتقیاء  تِ  ×ل  بَیإ الإ لَ  هإ

َ
أ نَا  حَبَّ

َ
أ ]مَنإ   :

بَابًا[ و قد یؤول ذلك علی معنی آخر لیس هذا موضع ذکره رِ جِلإ فَقإ تَعِدَّ لِلإ یَسإ  .فَلإ
 یک خطبه مطالعه موردی  .8

نوشته، خطبه این  پایان  از  در  کوتاه  به  البلاغهنهجای  پیشرا  دشواری  چند  شامل  متن  یک  گفته عنوان 
 .دهیمعملی، شیوه حل آن را ارائه میصورت بهم و آوریشاهد می

 : و تشتمل علی تهذیب الفقراء بالزهد و تأدیب الْغنیاء بالشفقة23خطبه 
دُ   ا بَعإ مَّ

َ
زِ أ رَ یَنإ مإ

َ ضِ فَإِنَّ الْإ رإ
َ مَاءِ إِلَی الْإ س  بِمَا قُسِمَ لَهَ   -لُ مِنَ السَّ مَطَرِ إِلَی کُلِّ نَفإ رِ[ کَقَطَرَاتِ الإ ا  ]کَقَطإ

خِیهِ  
َ
حَدُکُمإ لِْ

َ
ی أ

َ
صَان  فَإِنإ رَأ وإ نُقإ

َ
س  فَلَا تَکُونَنَّ   غَفِیرَةً  مِنإ زِیَادَة  أ وإ نَفإ

َ
وإ مَال  أ

َ
ل  أ

هإ
َ
نَةً فَإِنَّ   فِي أ لَهُ فِتإ

هَرُ  تَظإ دَنَاءَةً  شَ  یَغإ لَمإ  مَا  لِمَ  مُسإ الإ ءَ  مَرإ بِهَ   -الإ رَی  یُغإ وَ  ذُکِرَتإ  إِذَا  لَهَا  شَعُ  اسِ کَانَ  فَیَخإ النَّ لِئَامُ  فَالِجِ ا     کَالإ
یَاسِرِ  تَظِرُ     الإ ذِي یَنإ نَمَ  الَّ مَغإ زَة  مِنإ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الإ لَ فَوإ وَّ

َ
هُ أ فَعُ بِهَا عَنإ رَمُ وَ یُرإ مَغإ ءُ     ]بِهَا[ الإ مَرإ وَ کَذَلِكَ الإ

بَرِي لِمُ الإ مُسإ تَظِرُ مِنَ اللَّ الإ خِیَانَةِ یَنإ نِ   هِ ءُ مِنَ الإ نَیَیإ حُسإ دَی الإ ا    إِحإ رٌ لَهُ وَ إِمَّ هِ خَیإ دَ اللَّ هِ فَمَا عِنإ ا دَاعِيَ اللَّ إِمَّ
هِ فَإِذَا هُوَ ذُو قَ اللَّ ل  وَ مَال  وَ مَعَ   رِزإ

هإ
َ
الِحَ  أ عَمَلَ الصَّ یَا وَ الإ نإ ثُ الدُّ بَنِینَ حَرإ مَالَ وَ الإ هُ دِینُهُ وَ حَسَبُهُ وَ إِنَّ الإ

ثُ  ... حَرإ وَام  قإ
َ
هُ تَعَالَی لِْ مَعُهُمَا اللَّ  2.  الآإخِرَةِ وَ قَدإ یَجإ

از   پیش  ش   البلاغهنهجاین خطبه  نقل  نیز  دیگر  حدیثی  کتاب  چند  الاسناد«، در  »قرب  مانند  است،   3ده 

 
 . 108 حکمت .1
 .  23. خطبه 2
بِي؛ »بَ 123، ح  3۹قرب الْسناد، ص.  3

َ
، عَنإ أ د  نِ مُحَمَّ رِ بإ هِ کإ دِاللَّ مَاءِ إِلَ     ×عَبإ زِلُ مِنَ السَّ رَ یَنإ مإ

َ لَا إِنَّ الْإ
َ
تُهُ یَقُولُ: »أ ی قَالَ: سَمِعإ

ضِ...«.  رإ
َ  الْإ
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نقل شده   ×خطبه مزبور در »قرب الاسناد« و »تفسیر قمی« از قول امام صادق 2و »کافی«.  1»تفسیر قمی« 

ل امیر و از قو   البلاغهنهجدارند؛ ولی نقل »کافی« بسیار مشابه    البلاغهنهجهایی با نقل  ر دو نیز تفاوتاست. ه
در این است که »کافی« چند سطر در ابتدا بیشتر   البلاغهنهجکافی« با است. تفاوت اصلی نقل »  ×مؤمنان

و   بنابر   البلاغهنهجدارد  نیاوردیم.  اینجا  در  انتها که  در  »تفسیر چند سطر  و حتی نسخه  این، نسخه »کافی« 
نقلرا در شناسایی تصحیف  های بدیل، ماعنوان نسخهتوانند بهقمی« و »قرب الاسناد« می های ها یا دیگر 
بتوانند  احتمالی مقدار مشترک متن تا خوانندگان  آوردیم  پانوشت  در  را  نقل  این رو، هر سه  از  یاری دهند.  ها 

 .مشاهده کنند  تطابق، تشابه و اختلاف را
برای نمونه، واژه  آید.  آفرین در این خطبه به چشم میهای متنی موجود، چند واژه مشکلافزون بر تفاوت
ب نظر  در  را  کار  »غفیرة«  به  پوشش  و  به معنای ستر  بیشتر  که  است  ماده »غفر«  از  برگرفته  واژه  این  گیریم. 

آممی و  غفران  کاربرد،  این  متداول  و  رایج  نمونه  گونهرود.  که  است  الهی  گناه رزش  و  خطا  پوشاندن  ای 
این  3باشد. می در  که  این  بر  افزون  رایج،  معنای  نمی  این  افاده  را  محصلی  معنای  ما متن  ذهن کند،  به  نع 

نیز می این رو، سید رضیرسیدن معنای غیر رایج  از  از شرح آن دیده و چنین گفته   &شود.  ناگزیر  را  خود 
 :است

ال الکثیرأقول:  للجمع  قولهم  من  الکثرة  و  الزیادة  هاهنا  الجمّ   :غفیرة  و  الغفیر  اء  الجمّ 
 .الغفیر

 

قمی1 تفسیر  ج.  عَنإ  »  ؛36ص  ،2،  دِيِّ  زإ
َ الْإ د   مُحَمَّ نِ  بإ رِ  بَکإ عَنإ  بِي 

َ
أ ثَنِي  بِيحَدَّ

َ
هِ أ دِاللَّ یَقُولُ قَالَ   ×عَبإ تُهُ  سَمِعإ اسُ      النَّ هَا  یُّ

َ
آمروا  أ

مَعإ  رَ بِالإ مإ
َ کَرِ فَإِنَّ الْإ مُنإ ا عَنِ الإ هَوإ رُوفِ وَ انإ مَعإ کَرِ ]اومُرُوا[ بِالإ مُنإ يَ عَنِ الإ هإ قاً  -رُوفِ وَ النَّ جَلًا وَ لَمإ یُبَاعِدَا رِزإ

َ
بَا أ زِلُ مِنَ  -لَمإ یُقَرِّ رَ یَنإ مإ

َ فَإِنَّ الْإ
مَ  ضِ...السَّ رإ

َ  . «اءِ إِلَی الْإ
مَنِ بإ »  ؛6، ح57ص  ،5ج  ،. الکافي2 حإ دِ الرَّ نِ زِیَاد  عَنإ عَبإ لِ بإ حَابِنَا عَنإ سَهإ صإ

َ
ةٌ مِنإ أ بِيعِدَّ

َ
بِي نِ أ

َ
د  عَنإ أ نِ حُمَیإ رَانَ عَنإ عَاصِمِ بإ نَجإ

مِیرُ ا
َ
ل  عَنإ حَسَن  قَالَ: خَطَبَ أ

نِ عُقَیإ یَی بإ زَةَ عَنإ یَحإ ثإ حَمإ
َ
هَ وَ أ مِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّ مُؤإ مَا هَلَكَ مَنإ کَانَ لإ هُ إِنَّ فَإِنَّ دُ  ا بَعإ مَّ

َ
هِ وَ قَالَ أ نَی عَلَیإ

لَکُمإ حَیإ  ا تَمَادَ قَبإ هُمإ لَمَّ بَارُ عَنإ ذَلِكَ وَ إِنَّ حإ
َ ونَ وَ الْإ انِیُّ بَّ هَهُمُ الرَّ مَعَاصِي وَ لَمإ یَنإ اثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الإ هَهُمُ الرَّ   وإ مَعَاصِي وَ لَمإ یَنإ ونَ وَ فِي الإ انِیُّ بَّ

مُرُوا بِالإ 
إ
عُقُوبَاتُ فَأ بَارُ عَنإ ذَلِكَ نَزَلَتإ بِهِمُ الإ حإ

َ کَرِ لَمإ یُقَرِّ الْإ مُنإ يَ عَنِ الإ هإ رُوفِ وَ النَّ مَعإ رَ بِالإ مإ
َ نَّ الْإ

َ
لَمُوا أ کَرِ وَ اعإ مُنإ ا عَنِ الإ هَوإ رُوفِ وَ انإ  بَامَعإ

قاً إِنَّ  طَعَا رِزإ جَلًا وَ لَمإ یَقإ
َ
ضِ ... أ رإ

َ مَاءِ إِلَی الْإ زِلُ مِنَ السَّ رَ یَنإ مإ
َ  . «الْإ

ر، ثم یشذُّ عنه ما یُذکرا» ؛385ص ،4ج ،مقائیس اللغة .3 تإ مُ بابِه السَّ  .«لغین و الفاء و الراء عُظإ
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در ادامه توضیح خویش به نسخه بدل و نقلی دیگر    الله(جالب توجه این است که سید رضی )رحمهنکته  
 :اشاره نموده و چنین گفته است
العفوة  عفوة و یروی   و  أو مال؛  الشي:من أهل  ؛الخیار من  الطعام،    :یقال  ء  أکلت عفوة 

 أي خیاره. 
  اشاره نکرده است، اما اکنون با کمک رایانه سید رضی به این نکته که نسخه بدل را در چه کتابی یافته  

نکته دیگر این است که سید رضی واژه »عفوة« را که نسخه بدل   1دانیم که نقل تفسیر قمی چنین است. می
ولی عفو به معنای فزونی و   2است. این معنا درست و مستند است،   است به معنای »گزیده هر چیز« دانسته

تناسب بیشتری دارد.فراوانی نیز آمده است که با این و نیز نسخه دیگر  این معنا در قرآن کریم نیز آمده   3جا 
 :، که شاهد آن آیه شریف زیر استاست

ی  حَسَنَةَ حَتَّ ئَةِ الإ یِّ نا مَکانَ السَّ لإ ناهُمإ  ا عَفَوإ ثُمَّ بَدَّ خَذإ
َ
اءُ فَأ رَّ اءُ وَ السَّ رَّ وَ قالُوا قَدإ مَسَّ آباءَنا الضَّ

عُرُونَ  یَشإ وَ هُمإ لا  تَةً  بسیار  سالی(، فراوانی آوردیم تا  سپس به جای سختی )خشک  4؛ بَغإ
شدند و گفتند: به پدران ما )نیز( رنج و شادی رسیده است؛ ناگاه آنان را در حالی که خود  

گاه نبودند فر     و گرفتیم.آ
و   فزونی  معنای  به  را  ا«  »عَفَوإ واژه  کریم،  قرآن  کنونی  و  پیشین  مترجمان  از  بسیاری  آیه،  این  ترجمه  در 

وَ معنایی که برخی مترجم  5د. انفراوانی ترجمه کرده عَفإ فِقُونَ قُلِ الإ ئَلُونَكَ مَاذَا یُنإ ان قرآن آن را در ذیل آیه »وَ یَسإ
هُ لَ  نُ اللَّ رُونَ« کَذلِكَ یُبَیِّ کُمإ تَتَفَکَّ  7.اند نیز آورده 6کُمُ الآإیاتِ لَعَلَّ

 
حَدَکُمإ مُصِی»   ؛36ص   ،2ج  ،. تفسیر قمی1

َ
صَابَ أ

َ
خِیهِ  ... وَ إِذَا أ

َ
دَ أ ی عِنإ

َ
س  وَ رَأ وإ نَفإ

َ
وَةً بَةٌ فِي مَال  أ ءَ   عَفإ مَرإ نَةً فَإِنَّ الإ فَلَا یَکُونَنَّ لَهُ فِتإ

لِمَ مَا لَ  مُسإ رَی بِهَا لِئَامُ النَّ الإ شَعُ لَهَا إِذَا ذُکِرَتإ وَ یُغإ هَرُ وَ یَخإ شَ دَنَاءَةً تَظإ ذِي یَ مإ یَغإ فَالِجِ الَّ یَاسِرِ الإ ز  مِنإ قِدَاحِهِ یُوجِبُ اسِ کَالإ
لَ فَوإ وَّ

َ
تَظِرُ أ نإ

رَمُ... مَغإ هُ الإ فَعُ عَنإ نَمَ وَ یُدإ مَغإ  . «لَهُ بِهَا الإ
فإ »  .2 وُ: الصَّ یَبُهالعَفإ و مالي أي من حلاله و طیّبه. و خذ ما   هذا من»(،  170، ص2) المحیط فی اللغة:ج   «حُ. و أحَلُّ المالِ و أطإ عَفإ

 . (428ص ،)أساس البلاغة «و صَفوته و صَفوه و عَفوته عَفوه عَفا و صَفا، و خذ 
،  )الفائق فی غریب الحدیث«  کثرء: إِذا  عَفَا الشي   وفیر، منو الِْعفاء: الت »  ؛(۹38، ص2ج ،  )جمهرة اللغة  «عفا شَعَرُه، إذا کثر»  .3
 (. 257ص ،1ج
 .۹5 :اعراف .4
 رم، موسوی گرمارودی، دهلوی و کشف الاسرار و ... .الله مکاترجمه آیت الله مشکینی ، آیت  :ر. ک .5
 . 21۹ :بقره .6
 ر.ک: ترجمه طبری، دهلوی ، مکارم، معزی و... .  .7
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فَالِجِ دشواری دیگری که در این خطبه به چشم می یَ   آید، ترکیب »کَالإ زبانان  برای ما فارسیاسِرِ« است که  الإ
می بازگردانده  آسان  و  فلج  معنای  به  اول  نگاه  پیروز در  معنای  »فالج«  از  که  است  حالی  در  این  از   1شود.  و 

اراده شده و ترکیب نیز مقلوب است، یعنی در واقع »یاسر فالج / قمارباز برنده« مقصود  2»یاسر« معنای قمارباز 
 × نگار مشهور، در توضیح ذیل هر دو واژه به این جمله از امام علییبابن اثیر، غر   است. جالب توجه اینکه

 3. استشهاد نموده است
نَمَ وَ در این خطبه و در دنباله همین تر  مَغإ لَهُ الإ زَة  مِنإ قِدَاحِهِ تُوجِبُ  فَوإ لَ  وَّ

َ
أ تَظِرُ  یَنإ ذِي  کیب، فهم جمله »الَّ

مَ  هُ ]بِهَا[ الإ فَعُ بِهَا عَنإ رَمُ« نیزیُرإ نیازمند دسترسی به فرامتن واقع در پشت زمینه آن است. به سخن دیگر، باید    غإ
 .دانست تا بتوانیم این جمله را به درستی معنایابی کنیم 4شیوه قمار اعراب جاهلی را با )قدح / چوبه تیر( 

به    است. »قدح«  توان گفت که »قداح« جمع »قدح«پژوهان و مفسران قرآن میهای واژهبر پایه گزارش 
اعراب جاهلی از این     5شود پیش از پیکان نهادن بر سر آن و پر نهادن بر انتهای آن.چوبه تیر جنگی گفته می

جستند. یک شیوه قمار چنین بود که چند تن کشی و قماربازی و برخی کارهای دیگر سود میعهتیرها برای قر 
نهادند. تیرها هر کدام ر برابر هر سهم یک تیر در تیردان میخریدند و دبه شراکت، شتر یا حیوان دیگری را می

نهادند.  ه تیر در تیردان میخریدند و دشتر را به سهم مساوی میاسمی خاص داشتند. برای نمونه، ده تن یک 

 
اللام  ».  1 و  صحیحان،  الفاء  أصلانِ  الجیم  المتساویینو  یئین  الشَّ بین  جَة   فُرإ علی  الآخر  و  غَلَبة،  و  فوز   علی  أحدهما     « یدلُّ 

 (. 448، ص4ج ،)مقاییس اللغة
سِر: القِمَار»  .2 ئَلُونَكَ عَنِ (. این واژه به همین معنا در قرآن کریم نیز به کار رفته است:  155، ص6ج،  )مقاییس اللغة«  المَیإ  یَسإ

عِهِما... بَرُ مِنإ نَفإ کإ
َ
مُهُما أ اسِ وَ إِثإ مٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ سِرِ قُلإ فیهِما إِثإ مَیإ رِ وَ الإ خَمإ  (. 21۹ :)بقره الإ

گفته است: »إنّ المسلم ما لم یغش دناءة یخشع لها إذا ذکرت، و تغری به لئام النّاس اثیر در توضیح واژه » فالج« چنین  . ابن3
یَاسِرُ: من»الفالج«؛  کالیاسر   سِرِ، و هو القمار  الإ مَیإ (. در توضیح واژه »یاسر« نیز  468 ،3ج ،)النهایة في غریب الحدیث و الْثر  «الإ
« الیاسر: یغش دناءة یخشع لها إذا ذکرت، و تغری به لئام الناس کالیاسر الفَالِج»إن المسلم ما لم    ت: و  في حدیث عليّ آورده اس

ال و  فَلَجَ فَالِجالمقامر،  قد  و  قماره.  في  الغالب  الْثر  :  و  الحدیث  غریب  في  )النهایة  غلبهم.  إذا  أصحابه  علی  و  جأصحابه   ،5 ،
 (. 2۹6ص

ح».  4 والقِدإ قذَذ   ،  م بلا نَصل  و لا  هإ السَّ العین: ج )کت  «هو  ح ؛ »(40، ص3اب  قذَذالقِدإ م بلا نَصل  و لا  هإ السَّ و هو  )مقاییس    «، 
 (. 67، ص5ج ،اللغة

 .(ماده »قدح« ،41ص ، 3ج، العین« )و القدح: السهم قبل أن یراش وینصل، وجمعه قداح» .5



دی عبدالهادی مسعو  22 
 

 2شماره   /1403سال  /الحدیثمطالعات فقه

نام هر تیر مشخص و سهم آن از حیوان خریداری شده نیز معین و وابسته به اسم تیر بود. سپس شخصی  
کشید و سهم هر شخص بر یک و با انتساب به سهامداران آن حیوان، بیرون میبهتیرها را یک  قابل اعتماد، 

باختگان ت. چند تیر نیز هیچ سهمی نداشتند. اینان مالگششده مشخص میام تیر بیرون کشیدهپایه همان ن 
م داشت. او هزینه یک  آورد، تیرش »المعلی« ناکامل بودند. در این میان، کسی که از همه بیشتر به چنگ می

به دست می بود ولی چندین سهم  پرداخت کرده  را  آنچه  سهم  تنها  نه  واقع،  به آورد. در  بود  پرداخت کرده  را 
 1. ربود که مال دیگران را نیز می آورددست می

گاهی از اسباب و فضای صدور حدیث می شویم که فراتر از متن  گفتنی است که با این مرحله، وارد روند آ
گاهی از قرینهاست  شود و ما را ازها میهای منفصل و خانواده حدیث و دیگر قرینه. مرحله فرامتن، شامل آ

م  مقصود  فهم  عرصه  به  متن  فهم  قرینهیمرحله  این  یافتن  دشواریبرد.  نیازمند  ها،  و  دارد  را  خود  های 
 .ای دیگر است نوشته
  

 
أقول   :الجاهلیة یخاطر علی أهله وماله قالالله عنه: کان الرجل في    عباس رضيوعن ابن»  ؛360ص  ،1ج  ،تفسیر الکشاف    .1

. فان قلت: کیف صفة المیسر قلت: کانت لهم عشرة أقداح  لهم بالشعب إذ ییسرونني  أي یفعلون بي ما یفعل الیاسرون بالمیسور  
احد منها نصیب یح والسفیح والوغد، لکل و والرقیب والحلس والنافس والمسبل والمعلی والمن   وهی الْزلام والْقلام الفذ والتوأم

از تفسیر علی   244ص  ،3ج ،  ر.ک: مجمع البیان في تفسیر القرآنهمچنین  ؛  «معلوم من جزور ینحرونها ویجزئونها عشرة أجزاء
 بن ابراهیم قمی .
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